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»ایران« از افزایش باروری با رفع استرس های ناشی از هزینه ها گزارش می دهد 

4 میلیون زوج نابارور تحت پوشش 90 درصدی خدمات درمانی
صفحه 22 را بخوانید

گفت‌و‌گوی »ایران« با کاپیتان 
تیم ملی شمشیربازی سابر بعد از 

بازی‌های کشورهای اسلامی
پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای درگذشت 

کیومرث عباسی قصری، شاعر پیشکسوت

استقلال با گرفتن عزت اللهی 
 گل می‌زند

 دوست داشتم در یک فینال 
تمام ایرانی مسابقه بدهم

اهالی ادبیات داغدار یکی دیگر از بزرگان خود شدند. 
ساعت‌های پایانی جمعه‌ای که گذشت با انتشار خبر درگذشت 

»کیومرث عباسی قصری« همراه شد؛ شاعر غزلسرای 
پیشکسوت که در 81 سالگی،  به علت کهولت سن و البته 

ابتلا به بیماری جان خود را از دست داد.

 پاکدامن: با نمایش بد
طلا از دستم پرید

در سوگ ادیب  و غزلسرای روشن‌ضمیر
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از چهارسوق بزرگ، راسته بازار مسگرهای 
بــه کوچــه‌‌ای  تهــران را کــه ادامــه دهیــد، 
می‌‌رســید که عرضش به زحمت به اندازه 
دو نفر می‌‌شــود پــس اگر همراهانــی دارید 
بهتر است یکی یکی وارد شوید. اینجا از هر 
که بپرسید کوچه هفت‌تن کجاست، نشانی 
آن را می‌‌دانــد، گرچــه بدون پرســیدن هم 

پیدا کردنش کار سختی نیست.
ســر کوچــه هفت‌تن یک تابلــوی بزرگ 
دیده می‌‌شود که روی آن نوشته شده پاساژ 
ســنتی. تابلو از آن قدیمی‌‌هاست که فونت 
نوشــتارش این روزهــا دیگر طرفــدار ندارد 
اما رنگ قرمزش در پس زمینه ســفید توی 
چشم می‌‌زند و می‌‌تواند نشان خوبی برای 
پیدا کــردن کوچه هفت‌تن باشــد. اما اصلًا 

چرا باید به کوچه هفت‌تن رفت؟
کوچــه بســیار باریک هفت‌تــن خودش 
به چند کوچه باریک دیگــر راه پیدا می‌‌کند 
کــه در واقــع انشــعابات آن هســتند و بــه 
اصطــاح نمایــی پیــچ در پیچ پیــش روی 
دیوارهــای  روی  می‌‌دهــد.  قــرار  بیننــده 
ســیمانی، مانتوهایــی به چوب لباســی زده 
شــده‌که جا‌به‌جا آویزان شده‌‌اند و اگر رد هر 
کدام‌شــان را بگیریــد به یــک تولیدی مانتو 
می‌‌رسید که در خانه‌‌ای قدیمی واقع شده و 

شکل و شمایلی کاملًا سنتی دارد.
»خانــه هفــت تن کجاســت؟« مــرد به 
پاساژی دو طبقه اشاره می‌‌کند که یک وانت 
جلوی آن پــارک کرده و چند نفر مشــغول 
پیاده کردن بار هستند. بسته‌‌های پوشاک را 
کول می‌‌کنند و داخل پاساژ می‌‌برند و جلوی 
حجره‌‌هــا کنــار هــم روی زمیــن می‌‌چینند. 
داخل پاساژ با نور تندی که از سقف می‌‌تابد 
روشــن شــده اســت. حجره‌دارها این موقع 
روز بشــدت مشغول جابه‌جا کردن بسته‌ها 
هســتند؛ چیزی شــبیه بقیه جاهای بازار که 
ســر ظهــر حســابی کار و بــار اوج می‌‌گیــرد. 
نــرده دایــره‌وار فلــزی‌ای وســط پاســاژ قرار 
گرفته که مشرف به طبقه پایین است که در 
ســایه قرار گرفته و تاریکی چیز زیادی از آن 
نمایــان نمی‌‌کند. آدم ممکن اســت آنقدر 
گرم کار باشــد که حواسش از منظره روبه‌رو 
پرت شود؛ منظره روبه‌رو که میخکوب‌کننده 
است و هرچه فکر کنی نمی‌توانی ربطش را 
به فضای اطراف بفهمی. عمارتی با شش 
ســتون بلند در جلو، هر طرف ســه ستون و 
درهای ارســی چوبی بــا پنجره‌های رنگین. 

بالای درها پرده نقاشــی رنــگ و رو رفته‌ای 
دیده می‌‌شــود که بخشــی از آن پاره شــده و 
نمایی از بازار بزرگ را در روزگار گذشــته به 
تصویر کشــیده است. یک ســاعت قدیمی 
بزرگ بالای عمارت نصب شده که روی آن 
نوشته بازار ســنتی و دقیق دارد کار می‌‌کند. 
این عمارت، همان عمارت هفت‌تن است 
کــه دربــاره‌اش خوانــده‌‌ام و بایــد اعتــراف 
کنــم زیبایی‌‌اش بیشــتر از آن چیزی اســت 
کــه تصور کرده‌‌ام. البته کــه محوطه اطراف 
شامل مغازه‌‌ها یا همان انبارهای هم‌شکل 
بــا نمــای آجر ســه ســانت، هیــچ ربطی به 
عمــارت تاریخی که حجره‌‌هــا در مجاور آن 

قرار گرفته‌‌اند، ندارد.
عمــارت  ایــن  از  چیــزی  شــما  »آقــا 
می‌‌دانید؟« مرد یکی از حجره‌‌داران اســت 
کــه بــه نظــر خیلــی حوصلــه جــواب دادن 
نــدارد. »من چیــزی نمی‌‌دانــم. اینجا فعلًا 
انبــار اســت چیــز دیگــری نمی‌‌دانــم. یــک 
چیــزی هســت اما مــن که خبــر نــدارم. آن 
بیــرون روی کتیبــه نوشــته‌‌اند. خــودت برو 
بخــوان. مــن حوصلــه نــدارم.« منظورش 
از کتیبــه، دیوارکوبــی فلزی اســت که بیرون 
پاســاژ روی دیوار نصب شده و اطلاعات بنا 
را روی آن نوشــته‌‌اند: »بنــای تاریخی کوچه 
هفت‌تــن کــه مالک اولیــه آن آقــای وطنی 
بوده است و در دوره قاجاریه با زیربنای 718 
متر مربع ســاخته شده اســت. تزئینات آن 
شامل گچبری، نقاشــی دیواری، آینه کاری، 
کاشــیکاری، چوب کاری و... است. بنا دارای 
پلانی مســتطیل شکل اســت و در دو سوی 
می‌‌بینیــم  گوشــواره  دو  آن  شــرقی-غربی 
که ورود به تالار مرکزی ســاختمان را میســر 
می‌‌سازد.« خط بعدی چند کلمه مخدوش 
دارد و در آخر نوشــته توضیح داده شده که 
بنا در تاریخ اول مهر 1382 در فهرست آثار 

ملی ایران به ثبت رسیده است.
دکــه بقالی کوچکــی که درســت مقابل 
محوطه قرار دارد شلوغ است. نوشابه‌‌های 
تگری روی هوا به دست مشتری‌‌ها می‌‌رسد. 
»شما از این بنا چه می‌‌دانید؟« این را از یک 
مشتری می‌‌پرسم که نوشابه را سر کشیده و 
به جایی نامعلوم خیره شــده است و انگار 
رشــته افــکارش را پاره کــرده‌‌ام. مــرد کمی 
معذب می‌‌شــود: »برای کجــا می‌‌خواهی؟ 
پایان‌نامــه می‌‌نویســی؟« جــواب نــه را کــه 
می‌‌شــنود به صرافت نمی‌‌افتد ته ماجرا را 
دربیاورد، در عوض جواب می‌‌دهد: »برایم 
جالب نبــوده بدانــم اینجا چه خبر اســت. 

اگر برایم جالب بود لابد می‌‌پرســیدم. یک 
جای قدیمی است دیگر. خیلی وقت است 
اینجا هستم ولی چشــمم هم عادت کرده 
این را ببینم. به چشمم عادی شده است.« 
و دوبــاره بــرای اینکــه تأکیــد کــرده باشــد، 

می‌‌گوید: »برایم مهم هم نیست.«
پســر  می‌‌شــوم.  پاســاژ  داخــل  دوبــاره 
جوانــی در حــال جابه‌جــا کردن بار اســت. 
ســؤال را از او هم می‌‌پرســم. پسر توجهش 
جلــب می‌‌شــود. بــه نظــر حتــی کمی ســر 
ذوق می‌‌آید: »این خانه مال کســی بوده که 
می‌‌گویند آدمکش بوده. نمی‌‌دانم اسمش 
چــه بــوده امــا مــال خیلــی قدیــم اســت. 
می‌‌گویند همان کسی است که رگ امیرکبیر 
را زده. شکنجه‌‌گر دربار بوده. از اینها که آدم 
را در روغن داغ می‌‌انداخته و می‌‌سوزانده.« 
و بعد قبل از آنکه دوباره مشغول کار شود، 
ادامه می‌‌دهد: »شاید این‌ها خرافات باشد 
اما به نظرم این خانه یک جوری است. یک 
جورهایی ترسناک اســت؛ وهم دارد. وقتی 
آدم اینجــا تنهــا باشــد، یــک طوری اســت. 
شــاید هم چون می‌‌گویند مال آن آدمکش 
بوده آدم اینجوری فکر می‌‌کند.« چیزی که 
پســر می‌‌گوید را قبلًا هم خوانده‌‌ام؛ روایتی 
کوتــاه و چنــد جملــه‌ای از اینکــه می‌‌گویند 
ایــن خانــه مــال علی‌خــان حاجب‌الدوله، 
فراشباشــی دربار ناصرالدین شــاه و همان 
کســی اســت کــه رگ امیرکبیــر را در حمام 
فین کاشــان زده اســت. البته که این روایتی 
تأیید نشــده است و کســی نمی‌‌داند آیا این 
خانه به راســتی متعلق به فراشباشی بوده 

است یا نه.
از دو نفــر دیگر که در محوطه مشــغول 
کارنــد همان ســؤال را می‌‌پرســم، اینکه آیا 
دربــاره بنا چیزی می‌‌دانند یــا نه؟ جواب‌‌ها 
تقریباً مشــابه اســت: هیچ. یکی‌شان تأکید 
می‌‌کند که من سواد ندارم و این جور چیزها 
را نمی‌‌دانم. یکی دیگر هم می‌‌گوید تازه به 

آنجا آمده و باید از قدیمی‌‌ها بپرسم.
مجیــد غفــاری را مــرد جوانــی کــه در 
می‌‌کنــد،  کار  عمــارت  روبــه‌روی  تولیــدی 
می‌‌شــود قدیمی حساب کرد چون 20 سال 
اســت اینجا مشــغول به کار اســت. درحال 
بــرش زدن پارچــه‌‌ای اســت کــه روی میــز 
بزرگــی پهــن شــده و قــرار اســت نمونه‌‌ای 
از یــک مانتــوی جدیــد باشــد. مجیــد از بنا 
خوشــش می‌‌آیــد و چنــد بار هــم داخلش 
شــده و این مال وقتی اســت که درِ عمارت 
پنجشــنبه‌‌ها  فقــط  الان  اســت.  بــوده  بــاز 

هفت ظن درباره هفت تن 
روایتی از خانه کوچه ای متفاوت در قلب بازار تهران 

»مریم طالشی
گزارش نویس

می‌‌شود از داخل ســاختمان بازدید کرد. او 
درباره بنا این طور می‌‌گوید: »یک ســری‌‌ها 
می‌‌گویند مال داماد ناصرالدین شاه بوده. 
اینجــا خانــه بزرگــی بــوده و بــرای خودش 
بــرو و بیایــی داشــته. خانه‌‌ای کــه می‌‌بینید 
بنای اصلــی عمارت بوده و جایــی که الان 
پاســاژ اســت و مغازه‌‌ها را ساخته‌‌اند حیاط 
خانه بــوده و باغچه و دار و درخت داشــته. 
خانــه دو تــا در داشــته. اندرونــی و بیرونــی 
داشــته. یک در مــال خودی‌‌ها بــوده و یک 
در مــال غریبه‌‌هــا. یکــی دو بــار داخــل بنــا 
رفتــه‌‌ام، جاهــای مختلــف آن مجزاســت 
مثــل تــالار و غلام‌‌خواب‌‌هــا و باقــی جاهــا. 
پنجشــنبه‌‌ها  و  دارد  بازدیدکننــده  اینجــا 
برای بازدید می‌‌آینــد و خارجی‌‌ها هم زیاد 
می‌‌آیند. کســانی که این خانــه را خریده‌‌اند 
دنیای‌شــان را عــوض کرده‌انــد. یکی‌شــان 
آقــای وطنی بــوده که عتیقه‌فــروش بوده و 
اینجا را کلًا می‌‌خواســته عتیقه‌فروشی کند 
و برای همین اســم اینجا را گذاشــت پاساژ 
»آنتیک« اما هیچ خبری از عتیقه‌فروشــی 
نشــد و کل حجره‌‌ها شــد انبــار لباس. همه 
صاحبانــش کــه آمدنــد و رفتنــد آدم‌‌هــای 
خوبــی بودنــد. یکــی آقــای کمالی بــود که 
تبریــزی بــود و خیلی آدم خوبی بــود و 93 
سال عمر کرد. آدم سرحالی بود و خودش 

هم تــا آخرین روز می‌‌آمد و می‌‌رفت. همه 
صاحبانــش اینجــا را بــه خاطر عشق‌شــان 

خریده‌‌اند.«
حالا بــه لطف آقا مجید می‌‌دانم اســم 
این پاســاژ، آنتیک اســت. آنتیــک کلمه‌‌ای 
فرانســوی اســت و در آن خــطِ پــاک شــده 
روی دیوار نوشــته هم چیــزی درباره اینکه 
بنــا از معمــاری اروپایــی الگوبرداری شــده 

نوشته‌‌اند.
زنی ســراپا مشــکی‌پوش از یک تولیدی 
بیــرون می‌‌آیــد. »شــما می‌‌دانیــد ایــن بنــا 
چیســت؟« زن بــا تعجب نگاه می‌‌پرســد: 
»کــدام؟ همین ســاختمان؟« و بعد ادامه 
داخلــش  دیگــر.  اســت  »انبــار  می‌‌دهــد: 
نرفتــه‌‌ام تا بــه حال. ایــن 15-10 ســالی که 
اینجا می‌‌آیم و مــی‌‌روم، داخلش نرفته‌‌ام. 
کاری نــدارم آنجــا.« بــرای ســفارش مانتو 
اینجا می‌‌آیــد. مغازه‌‌دار اســت. خیلی دور 
نیســت. حوالــی چهــارراه ســیروس. زن به 
گفته خودش می‌‌آید کار خــودش را انجام 
می‌‌دهد و می‌‌رود. حالا پانصد بار هم که از 
آنجا بگذرد، آنقدر گرفتار کار خودش است 
کــه فکــرش به ایــن چیزهــا نمی‌‌رســد. زن 
خداحافظــی می‌‌کنــد و دنبــال کار خودش 
مــی‌‌رود. بــا حســاب او از هفت نفــر درباره 

هفت‌تن پرسیده‌‌ام.

گــزارش

این خانه مال کسی بوده که می‌‌گویند آدمکش بوده. نمی‌‌دانم 
اسمش چه بوده اما مال خیلی قدیم است. می‌‌گوید همان کسی 

است که رگ امیر کبیر را زده. شکنجه‌‌گر دربار بوده. از این ها که آدم 
را در روغن داغ می‌‌انداخته و می‌‌سوزانده. شاید این ها خرافات 

باشد اما به نظرم این خانه یک جوری است. یک جورهایی 
ترسناک است. وهم دارد. وقتی آدم اینجا تنها باشد یک طوری 

است. شاید هم چون می‌‌گویند مال آن آدمکش بوده آدم اینجوری 
فکر می‌‌کند

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره اقدامات این ستاد در دولت جدید گفت: 
در یکسال گذشته ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر را 48 درصد افزایش دادیم.

اســکندر مؤمنی دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخــدر درباره افزایــش ظرفیت‌های 
نگهــداری توضیــح داد: نســبت به همــه دوره‌هــا از ابتــدا، در اقدامی جهــادی و با 
حمایت‌ها و کمک‌های مردمی در ســال گذشــته جهش خوبی داشتیم و 48 درصد 

افزایش ظرفیت ایجاد کردیم.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد 

 سن اعتیاد در ایران 
 5 سال بالاتر از  
میانگین جهانی
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  کارشناســان محیط‌ زیست لرستان خواستار 
مسدود شدن جاده‌ای شدند که مخربان را 
با آخرین ســرعت به سمت نابودی منطقه 
داد خواهد  سوق  اشترانکوه   شده  حفاظت 

  دریـاچه گهـر
کارواش ماشین  یا ثبت جهانی ؟ 

ساخت پلاژ و کمپ تشــریفاتی، توسط مدیرکل سابق 
محیط‌ زیست لرســتان برخلاف کنوانسیون رامسر است

17

 ضرورت‌های تشکیل 
استان »کرمان جنوبی«

چرا رئیس‌جمهور از قرار گرفتن تقسیم استان کرمان در دستور کار دولت خبرداد؟

 تکذیب پرت کردن یک زن 
از خودروی پلیس

ضرورت افزایش سهم دانش‌آموزان 
مناطق محروم در مدارس نمونه دولتی

وزیر آموزش و پرورش تأکید کردجانشین فرمانده انتظامی گیلان خبر داد 

  پلیس در برابر مخلان امنیت 
با اقتدار برخورد می کند

فرمانده کل نیروی انتظامی کشور:

دو روایت تازه از جنگ دارم

شمارش معکوس برای افتتاح ابرپروژه 
آبرسانی همدان

گپ و گفتی با مهناز فتاحی، نویسنده و پژوهشگر حوزه دفاع مقدس در خصوص آثارش

وزیر نیرو: مشکل تاریخی آب همدان تا چند هفته دیگر برطرف می‌شود

ضرورت تزریق دوز یادآور واکسن کرونا در آستانه 
اربعین و بازگشایی مدارس

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تأکید کرد
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کاهش 44 درصدی حجم بارندگی در ســال‌جاری، همــدان را در روزهای پایانی دومین 
ماه تابســتان دچــار تنش آبی کــرد. از آنجا که 65 درصد ذخایر آب شــرب شــهر همدان 
را آب‌های ســطحی تشــکیل می‌دهند کاهــش رواناب‌ها و بــه تبع آن کاهــش بیش از 90 
درصــدی حجم ذخایر ســد اکباتان، تأمیــن آب شــرب از طریق ســد را غیرممکن کرد و 
مدیریت آب و فاضلاب همدان برنامه‌ زمان بندی برای توزیع آب را در مناطق مختلف 
شــهر تدوین کرد. همزمان برداشــت از آب‌های زیرزمینی و چاه‌هــا از اقدامات جبرانی 

برای حل این مشکل بود.  رنا
ای


